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و  طباطبایی در چیستی عقل علامه و مرتضی تطبیقی آراي سید بررسی

   آن کارکردهاي
  ١ حمیدرضا شریعتمداري

  ٢ سید باقر حسینی کریمی

  چکیده
 ازآن  کارکردهاي و عقل ستیچی در طباطبایی علامه و مرتضی سید آراي تطبیقی هدف این پژوهش بررسی هدف:

 و مطلوب، از شیوة توصیفی نتیجۀ به تا رسیدن عنوان این پژوهش بررسی براي روش:دیدگاه این دو بزرگوار بود. 
توان شش  با توجه به جایگاه مهم و حجیت عقل نزد سید مرتضی و علامه طباطبایی، می ها: یافته .استفاده شد تحلیلی

مدرِك،  و منبع عنوان به . عقل2تشیع،  مبانی و اصول . اثبات1یدگاه ایشان در نظر گرفت: کارکرد مهم براي عقل از د
   به عقل .5آن،  یا ابطال خبر یک دانستن معتبر . عقل و4عقلی،  اصول با ناسازگار روایات و آیات توجیه و . تأویل3

اگرچه سید مرتضی و علامه  گیري: نتیجهي. ستیز خرافه و . عقل6دینی،  متون تبیین و استنباط فهم، ابزار عنوان
رسد در تعریف  اند؛ ولی به نظر می طباطبایی در حجیت عقل و تبیین بسیاري از کارکردهاي عقل، اشتراك نظر داشته

عقلی و نوع رویکردشان نسبت  اصول با ناسازگار روایات و آیات توجیه و عقل، تبیین برخی از کارکردها، مثل تأویل
اند. رویکرد سید مرتضی، کلامی بود؛ ولی علامه طباطبایی بیشتر  دیگر تفاوتهایی نیز داشتهبا یک سائل دینیبه تبیین م

  .با روش فلسفی با مسائل دینی مواجهه داشته است
  

  .عقل، کارکردها سید مرتضی، علامه طباطبایی، واژگان کلیدي:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  :22/12/97؛ تصویب نهایی:  24/06/97دریافت مقاله. 
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   الف) مقدمه

 عامل و دوزخیان عمدة گناه فرموده، اشاره خرد و عقل ةالعاد فوق ارزش به بسیارى آیات در مجید قرآن
 اسلامى، روایات منابع در .)7- 10(ملک: شمرد میبر الهى نیروى این انداختن کار از را، آنان بدبختى اصلى

 منابع معتبرترین از معروف کافى، باب کتاب نخستین. است شده وارد عقل بلند جایگاه تبیین در زیادي
و  شناخت ابزارهاي و منابع از یکی اسلامی، تفکر در تاریخ عقل است. بحث »جهل و لعق« نام به حدیث،

 نیز اسلام از قبل ادیان در چنانکه دارد؛ فلسفه و کلام تاریخ درازاي به عمري که است مباحثی جمله از
 آن زا گیري بهره در اسلام جهان فلسفی و کلامی جریانهاي رویکرد و داشته نشیب و پرفراز سرگذشتی

 ظواهر«از  باید فقط دینی معارف به دستیابی براي گرایی براي مثال، در دیدگاه نص .است بوده متفاوت
 عقل، به اعتنایی بی ولی ستند،نی مرتبه یک در همه دیدگاه این پیروان چه اگر. کرد استفاده سنّت و کتاب

 بهره عقلی ادلۀ دینی از يها وزهآم از دفاع مقام در گاه یانگرا نص است. هر چند آنان مشترك ویژگی
 نخواهد جایی به ره سنّت، و کتاب الفاظ ظواهر از فراتر فهم در عقل بودند معتقد ولی گرفتند، می
 بارز نمونۀ معتزله کرد که رشد اسلامی جامعۀ در ییگرا عقل جریان مقابل این گروه، . در)1384جبرییلی، (»برد
  )45: 1378(خلیلی، است. آن

 .کرد مشاهده معتزله و حنابله تقابل در توان می را سنّت اهل میان ییگرا عقل و ییگرا نص تقابل اوج
 وجود دوم و اول قرون در شیعه محدثان و متکلمان میان در تري نازل بسیار شکل به تقابل از نوع این اگرچه
 اهل معتزله و حنابله اختلافات مثل اختلافات، شد می باعث ایشان روایات ائمه(ع) و محوریت ولی داشت،

شیعه،  علماي میان در ییگرا عقل و ییگرا نص تقابل سوم، قرن . در)105 ،72 ،56: 1، ج 1972(شهرستانی، نباشد سنّت
 گرفتند قرار یکدیگر مقابل در کامل به صورت جریان دو این چهارم، و سوم يهاقرن در .شود دیده می بیشتر

 خاندان میان توان می را تقابل این شدند. اوج امامیه علماي میان رد مستقل کاملاً جریان دو به تبدیل و
 شیخ به . خاندان نوبختی، نسبتبه بعد) 362: 1345(اقبال، کرد مشاهده ري و قم يگرا حدیث علماي و نوبختی

 کمتري ییگرا عقل از معتزله به نسبت ولی ترند؛گرا عقل طوسی، شیخ و سید مرتضی مفید،
  (همان)برخوردارند.

 کتاب در سید مرتضی مباحث است. نوع پذیرفته تأثیر بسیار نوبختیان از مرتضی سیدرسد  می نظر به
نظر  . به)135: 1375(مادلونگ، است تأثیرپذیري این نشانگر »الذخیره وابراهیم بن نوبخت الیاقوت فی علم الکلامِ «

 در و بود متوجه بصره معتزلۀ به رتضیداشت، سید م توجه بغداد معتزلۀ به مفید شیخ که گونه آن رسد می
 نظر اختلاف معتزله سید مرتضی در موضوعات بسیاري با . البته(همان)کرد می تبعیت آنان از هم مواردي

  )1392زاده،  (یوسفاست. داشته



  

  

  

  
   481   ... طباطبایی علامه و مرتضی تطبیقی آراي سید بررسی

فلسفی بود، ادامه پیدا کرد. در  اصول و قواعد از برداري بهره همان که فلسفی، صبغۀ با گرایی سیر عقل
 فطري منطق با است، بدیهیات همان مولود که نظري یا بدیهی قضایاي سلسله یک از استمداد با«وش این ر

 آن آغاز و جهان پیدایش کیفیت و جهان آفرینش مبدأ به وسیله این به و کرده بحث هستی جهان کلیات در
 و مباحث خروج و ورودشود، ولی  توجه می سنّت و کتاب به روش این . در)1384(جبرییلی، »شود می برده پی

 البته از .شود استناد می باستان یونان فلسفۀ حتی و فلسفی اصول و قواعد به و دارد فلسفی رنگ ،هااستدلال
المراد که شرح تجرید  فراوانی در کشف هاي شود(نمونه استفاده می مؤید عنوان به نیز روایات و قرآن کریم

استفاده  آن ازها  نوبختی که بوداي  شیوه شود). این ه میخواجه نصیرالدین طوسی است، به این روش دید
 تجریدالاعتقاد، جاودانۀ کتاب با طوسی. تکمیل شد نصیرالدین خواجه توسط مراحلی با طی کردند و می

 از مرور، به شد و کلام شیعی بیش از پیش، رنگ فلسفی به خودگرفت و شیعی کلام شدن برهانی باعث
  )88: 3ج  ،1376(مطهري، .کرد حرکت شدن برهانی سمت به و خارج جدلی سبک

هاي بعدي، اصلاحات اساسی در مباحث کلامی شیعه انجام شد و به رشد و پویایی آن افزوده  در دوره
در مکتب . متعالیه، در این دوره قرار دارد حکمت گذار شیرازي، دانشمند شیعی و پایه شد. صدرالمتألهین

 این .آمیزد میدر اشراق با عقل وشود  می مطرح نیز مباحث عمیق عرفانیصدرایی علاوه بر مسائل فلسفی، 
. برد می سود عرفان شهودات و برهان راهگشاي يهااستدلال و قرآن نورانی معارف از منظم طور به مکتب

 همۀ از صدرایی، مسلک در .دارند توافق هم با شهود و عقل وحی، که است این متعالیه حکمت فرض پیش
شود و حتی از مشرب مشّایی و اشراقی هم  استفاده می عرفانی و کلامی و تفسیري يهاروش با نظرات،

 ایشان که جایی دانست؛ تا متعالیه حکمت دار میراث توان را می طباطبایی . علامه)1387(شیروانی، بهره نیست بی
  )تا (زارع، بیکنند. معرفی می متعالیه حکمت احیاگر را

 به تشیع فکري نظام در و عموم صورت به مسلمانان فکري در نظام آن اهو جایگ دربارة عقل اگرچه
هایی نیز دربارة نظرات کلامی سید مرتضی و  نامه و مقالات و پایان مطرح فراوانی مباحث خصوص صورت

اي، نظرات  دیدگاههاي فلسفی علامه طباطبایی نگاشته شده است، ولی به صورت مبسوط و در قالب مقایسه
که  فراوانی تهمتهاي به توجه باخصوص جایگاه و کارکردهاي عقل تبیین نشده است. بدین سبب،  ایشان در

توجه یا اي در  عدهو تفریط  افراطو  شود می زدههاي دینی  غیر عقلانی بودن آموزه ۀبه دینداران در زمین
فکرِ اسلامی و شیعی بررسی نظرات دو متاهمیت همچنین  عقل به عنوان منبع معرفت دینی،عدمِ توجه به 

دربارة عقل، که در تاریخ اندیشۀ شیعی جایگاهی مهم دارند، این پژوهش در مقام تبیین ماهیت و جایگاه 
سید مرتضی دربارة نظرات عقل و کارکردهاي آن از دیدگاه سید مرتضی و علامه طباطبایی برآمده است. 

اي، دیدگاه ایشان را دربارة عقل، اوج  ده. عآید به حساب میه شیع میان علمايِ عطفی در ۀنقطعقل، 
دانند، نظرات  علامه طباطبایی که او را احیاگر حکمت متعالیه می همچنین کنند. گراییِ شیعه قلمداد می عقل

  دقیقی در خصوص عقل دارد.
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  ب) معناي عقل از دیدگاه سید مرتضی و علامه طباطبایی
ناى منع و بازداشتن، بستن و گره زدن، حبس و نگه داشتن، عقل و مشتقاّت آن، در مع ةدر فرهنگ لغت، واژ

 کلمه این. )458- 465: 11، ج 1421(ابن منظور، است آمده و بالا رفتن امور در تثبیت فهم، دیوار، و حصن پناهگاه،
687 (ابن منظور، همان:حماقت ضد( بیشتر و فراهیدي، پیشین:جهل است ضد) در  ،در معناي اصطلاحی عقل ةواژ. )159

. اصطلاحى یافته است ۀجنب اصول، فقه ومانند فلسفه، کلام، منطق، رخی و در ب کار رفته به یعلوم مختلف
(ابن سینا، .اند یک یا چند معنا را براي آن بیان کرده  خود،  گرایشهاي فکري یک با توجه به عالمان مسلمان هر

  )1269: 2 ج، 1373، سجادي؛ 67- 170 :1، ج 1369؛ سبزواري، 359 :1391 ،یغزال؛ 358 :1383؛ صدرالدین شیرازي، 352: 2ج ، 1363
ف حاصل مجموعه علومی است که براي مکلّ ،عقل« عقل را چنین تعریف کرده است:سید مرتضی 

» الحدود والحقایق«. البته به سید مرتضی تعاریف دیگري از عقل نیز در کتاب )121: 1411(سید مرتضی، »شود می
شود؛ علوم ضروري  عقل، نیرویی در قلب انسانهاست که باعث تمییز و تشخیص می«ست: نسبت داده شده ا

اي در انسان که در صورت  آید؛ غریزه که اگر همراه با شرایطش باشد، به واسطۀ آنها سایر علوم به دست می
رسد با توجه به  ر می. به نظ)277: 2، ج 1405(همو، »تواند علوم کلّی و بدیهی را درك کند سالم بودنِ ابزارش می

داند، تعریف  نمی انصاري سیدمرتضی نوشته را) والحقایق الحدود( کتاب دیدگاه آقاي حسن انصاري، که
» الکلام علم فی الذخیره«مختاراز عقل در دیدگاه سید مرتضی، همان تعریف ایشان از عقل در کتاب 

  تا) بی (انصاري،باشد.

مطرح  ایشاننوع مباحثی است که ت ،نآعلت  وفی استفاده کرده مختل معانی عقل را در علامه طباطبایی
شناخت و ادراك آدمی که موجب صدور احکام کلی  ةقو معناي  به، عقل. 1 :عبارتند ازکه ند ا کرده

. ایشان بینِ حقیتی به )405 :1، ج 1417(طباطبایی، کند نفسِ انسانِ مدركِ یاد می حقیقت شود و علامه از آن به می
عقل با نیروي دیدن و شنیدن و سایر قوایی که در انسان وجود دارد، تفاوت قائل است. ایشان حقیت نام 

 بدین . البته)247 :2ج  (همان،دانند نفسِ انسان را عقل و سایر قواي نفسانی انسان را فرعی از فروعات نفس می
 نزد تعقلّ و ادراك شرافت از ایتحک تعبیر این  بلکه ؛ ندارد  ادراك جز دیگري شأن نفس، که نیست معنا 

وجود  آنها به ۀتصدیقات کلیه و احکام عام است که هر علمی از مجموع ءمبد ،عقل .2 .دارد ایشان
تواند به  اگر در مسیرِ فطرت سالم حرکت کند، می که است انسان در نیرویی و قوه . عقل،3. (همان)آید می

  . )300: 1(همان، ج دهد صخوبی را ازبدي تشخی درستی، خیر را از شر و

بررسیِ شروط و موانع دستیابی به عقل سلیم از دیدگاه علامه، خود بحث مبسوطی است که شایستۀ 
رسد وجه جامع بین تعاریف گوناگون این باشد که، نفس انسان وقتی در  پژوهشی مستقل است. به نظر می

تواند به  اشد و موانع را کنار گذارد، میگیرد، اگر شروط ادراك درست را دارا ب حال ادراك قرار می
  ادراکات کاملی دست پیدا کند که انسان را به اهداف خلقتش رهنمون شود.
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  ج) حجیت عقل از دیدگاه سید مرتضی و علامه طباطبایی
و به  )54: 3ج  ،1421منظور،  (ابنحج به معنی قصد گرفته شده ةحجت در لغت از واژ بودن. حجت یعنی حجیت؛

 رود: در اصطلاح، حجت معمولاً در دو معنا به کار می. )661: 1414 ، فیومی(معنی دلیل و برهان هم آمده است
علم  در. شود می تقسیم تمثیل و استقرا قیاس، قسم سه به که استدلال مطلق یعنی منطقی؛ معناي نخست،

 معنايدوم،  .)83: 1382(مظفر، است شده بحث تفصیل به راهها این اعتبار شرایط و اعتبار دربارة اصل منطق
معذرّیت و منجزیت است که  ،اصول براي حجیت چند معنا ذکر شده که مشهورترین آنها در علم؛ اصولی
  )39: 1391(برنجکار، خراسانی و پیروانش به آن معتقدند. آخوندمرحوم 

ۀ دیگر باید بدان ارجاع از دیدگاه سید مرتضی، عقل اساس و بنیاد معرفت انسانی است و براهین و ادل
 زیرا است؛ دانسته لازم عقل بر را نظر وجوب دینی امور . ایشان در)334، 309: 1، ج 1405(سید مرتضی، داده شوند

. وي کسانی را که بدون تعقل و از سر تقلید، حق )168: 1411(همو، شود می بزرگی ضرر موجب آن در سستی
و در جاي  )316- 317: 2، ج 1405(همو، داند شود، کافر و فاسق می دین میپذیرند و این کارشان باعث تضییع  را می

: 3(همان، ج کند دیگر، سخن چنین افرادي را فاقد حجیت لازم دانسته، اخبار و روایات آنان را مردود اعلام می

، 20: 1(همان، ج است حجت نیز خود حجیت بر حتی عقل، داند؛ یعنی عقل را ذاتی می . ایشان حجیت)310- 311

گوید اگر فردي به دستورات عقل عمل کند، از هر گونه سرزنشی در امان است و عمل  . او می)313 :3؛ ج 210
گوید: خداوند هیچگاه  . او می)127 :1(همان، ج بر مقتضاي عقل باعث عذر عقلی در پیشگاه خداي متعال است

اي ایشان قرار داده است. لذا اگر دلایل مکلّفین را رها نکرده و همیشه راهی براي شناخت احکام شرعی بر
(همان: اي از مسائل شرعی پیدا نشود، احکام عقلی تنها حجت مکلّفین است سمعی یا اجماع امامیه در مسئله

. همچنین او معتقد است اگر کسی در جایی باشد که دین خدا از طریق پیامبران به او نرسد و اطلاعی از )211
  )34: 4(همان، ج ر انجام الهی، عقل اوست و باید به حکم عقل خویش عمل کند.آن نداشته باشد، حجت وي د

، ) 484- 498: 2، ج 1346همو، (، اخبار و روایات)443، 345- 351 : 2همان، ج (از نظر سید مرتضی، علاوه بر عقل، قرآن
 طریق از) ع(انبیا به حیو  منکر  او. شوند می شمرده انسان معرفت منابع حس، از و )262: 2، ج 1405همو، (اجماع

: همان(داند می استناد قابل غیر و ضعیف را خواب  هنگام  به  انبیا به الهام و وحی به مربوط روایات و رؤیاست

 توان می او دیدگاه این و از )83- 86: 2، ج 1998همو، (کند تأویل می را دربارة فطرت روایات و آیات وي .)21
  .داند ت نمیمعرف منابع از را فطرت که فهمید

آنچه از علامه طباطبایی دربارة اهمیت و ضرورت طریق عقلی در مقایسه با دیگر طرق شناخت دین 
توان ایشان را از مدافعان سرسخت و منصف این طریق نام برد. علامه  بیان شده، فراوان است و به حق می

ده که نفهمیده به قرآن یا به هر معتقد است خداوند در قرآن، حتی در یک آیه، بندگان خود را امر نفرمو
چیزي که از جانب اوست، ایمان آورند. حتی براي برخی از قوانین و احکامی که براي بندگان وضع کرده، 
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لَذکرُ االلهِ اکَبرُ «علت آورده است؛ مانند آیۀ شریفۀ  نکَرِ والمنِ الفَحشَاء وی عتَنه لاهنَ الصکه  )45(عنکبوت: ...»ا
فرماید: نیازهاي معرفتی انسانها در  . علامه می)255 :5، ج 1417(طباطبایی، میت تعقّل و تفکّر در قرآن استنشانۀ اه

قرآن و روایات بیان شده است، ولی راه استفاده از آنها، استفاده از عقل و استدلالهاي آن است که خود 
. ایشان تفکر و ادراك )186 :2همان، ج (اند قرآن و احادیث، به کار بردن راههاي عقل صحیح را تجویز کرده

داند که مبتنی بر مقدمات بدیهی یا منجر به بدیهی باشد؛  عقلی صحیح را استفاده از استدلال و برهانی می
را پذیرفته و از پذیرش پیامدهاي » کل ما حکم به العقل حکم به الشرع«بنابر این، اسلام لوازم قاعدة اصولی 

  )78- 79: 1394؛ همو، 266- 283 :5(همان، ج اي ندارد. هیچ واهمهآن به منزلۀ امري دینی، 

علامه، میان مدرکات برهان و استدلال و معارف وحی تفاوتی قائل نیست و عقل را مستقلاً رساننده 
اصولاً بین روش انبیا در دعوت مردم به حق و حقیقت و بین آنچه که انسان از : «)59: 5، ج 1417 (همو،داند می

رسد، فرق وجود ندارد؛ تنها فرقی که هست، عبارت است از  دلال درست و منطقی به آن میطریق است
. ایشان در )13: 1361(همو، »نوشیدند جستند و از پستان وحی شیر می اینکه پیغمبران از مبدأ غیبی استمداد می

فی شده توجیه روایتی از علامه مجلسی که در آن قرآن دورترین چیز از دسترس عقول بشري معر
گونه روایات، نهی از پیروي از استدلالهاي عقلی است  ، معتقدند که منظور از این)95 :89 ، ج1386مجلسی، (است

نماي نادرست را نداشته  کننده، توانایی تشخیص مقدمات درست از مقدمات حق که شخص استدلال
  )314 :2، ج 1417 (طباطبایی،باشد.

. شهود، )509 :5 (همان، جشمارد ، حس را نیز از منابع معرفت انسان میعلامه طباطبایی علاوه بر عقل و نقل
 یکی به عنوان رؤیا . ایشان از)66 :1394؛ همو، 47 :19 (همان، جبرد منبع معرفتی دیگري است که علامه از آن نام می

 غیب عالم به ور اي دریچه را رؤیا مثال، عالم با ارتباط آن به دلیل و کند یاد می شهودي شناخت منابع از
 طباطبایی علامه دیدگاه از که است الهام شناخت انسان، وسائط از دیگر . یکی)499 :20 ، ج1417(همو، شمارد می
 :16 ؛ ج499 :20 (همان، جکند ایشان، الهام را به الهام رحمانی و شیطانی تقسیم می .رود می شمار به شهود اقسام از

 براي او اولیۀ سرمایۀ حقیقت؛ در و انسان براي شناخت راههاي ترین از مهم . در دیدگاه علامه، فطرت)211
 همۀ براي فطري عملی به صورت علوم و دانش است . علامه معتقد)75 :12 (همان، جاست بعدي شناختهاي

  )197 :20(همان، ج .است آدمی خلقت جدانشدنی جزء و دارد وجود انسانها

  

  و علامه طباطباییعقل از دیدگاه سید مرتضی  د) کارکردهاي
بحث عقل و جایگاه آن در دین و تعیین قلمرو ورود عقل، از مباحث مهمی است که اندیشمندان را در طول 
تاریخ به خود مشغول کرده است. سفارشات فراوان قرآن کریم و روایات اهل بیت(ع) بر استفادة کامل از 

کند. در اینکه قلمرو عقل  پیامبر درونی را بیشتر میاین عطیۀ الهی، لزوم شناخت بیشتر ابعاد استفاده از این 
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در شناخت معارف الهی تا کجاست، دیدگاههاي مختلفی مطرح است. براي نشان دادن دیدگاههاي مختلف 
  کنیم. دربارة کارکردهاي عقل در معرفت دینی، به طور خلاصه به سه دیدگاه مشهور در این زمینه اشاره می

: 1، ج 1362اسلام،  فلسفه در جهان ، تاریخ.م.(شریف،مکنند گرایان افراطی مطرح می برخی از مورخان، معتزله را عقل

(اشعري، کردند کردند و در صورت توجیه عقلانی، قبول می همۀ مسائل را به عقل عرضه می آنان .)315- 316

رة کارکردهاي عقل به دست آورد. براي مثال، توان نظریۀ واحدي دربا . از دیدگاه اشاعره، نمی)98: 1400 
و در شناخت معارف دینی  )115: 1، ج 1972(شهرستانی، دانست ابوالحسن اشعري، حسن و قبح امور را شرعی می
گفت: شناخت خدا عقلی است؛ زیرا اگر انسان به خلقت  قائل به تفصیل بود. وي دربارة شناخت خدا می

را خالقی خلق کرده است. ولی دربارة اوصاف خدا، مثل وجه و سمع و بصر فهمد که او  خود نگاه کند، می
. متفکران دیگري مثل )98- 112: 1348(اشعري، کرد که در قرآن بیان شده است و ...، حکم به ظواهر اوصافی می

ی از تر کردند. براي مثال، در اثبات خدا و اثبات بعضی از صفات اله فخر رازي، قلمرو احکام عقلی را وسیع
  )523- 524: 2، ج 1370(رازي، دانسنتد. عقل استمداد کردند. ایشان وجوب ارسال پیامبران را هم عقلی می

قلمرو عقل از دیدگاه محدثان و متکلمان شیعه متفاوت است. اعتقاد عالمان اصولی شیعه بر این است 
توان از استدلالهاي عقلی براي  ل، میکه با تأکیدات فراوانِ قرآن و روایات دربارة جایگاه و استفاده از عق

فهم و تفسیر و تأویل احکام و معارف دینی استفاده کرد. در میان محقّقان، مشهور این است که ابتدا ابن 
گاه که آن  آن«ادریس عقل را به عنوان یک منبع معرفت دینی، در کنار سایر منابع معرفتی بیان کرده است. 

ک به دلیل عقلی گاه تمس در نظر محققان، تکیه ،در کنار نباشند یعنی کتاب و سنّت و اجماع ؛سه
 قاطعیت با که باشد عالمی اولین شیعی، سید مرتضی عالمان میان دررسد  می نظر . به)1393 شریعتمداري،(»است

 حکم به راهی آور علم دلایل میان در هرگاه پس«است:  کرده مستقل، تأکید منبعی عنوان به عقل بر بیشتري
 روي از حقیقت به باورمند«گوید:  . ایشان می(همان)»دهیم تن عقل حکم به باید می نکردیم، پیدا رویداد کی

 و است ساخته ضایع را معرفت لازم است؛ چون کافر او. نیست واجب معارف دیگر و خدا شناسندة تقلید،
 یا باشد داشته باور حق به (اتفاقاً) که باشد نادان آدمی که نیست فرقی واجب، معرفت کردن تباه در

  (همان).»مقلدّ یا باشد اعتقاد اي بی تردیدکننده

  اثبات اصول و مبانی اسلام و تشیع. 1
داند. از نظر وي، عقل در این مسائل،  سید مرتضی اثبات اصول اعتقادات را مبتنی بر استدلال عقلی می

عقلی انسان نسبت به  معرفتائمه(ع)، بعد از  شناخت پیامبران الهی و«گوید:  محتاج ادلۀ سمعی نیست. او می
به همین دلیل، سید مرتضی قائل است که باید اول توسط  .)127: 1، ج 1405(سید مرتضی، »شود خداوند ایجاد می

توان نسبت به پیامبران الهی و  عقل، معرفت ابتدایی نسبت به خداوندکسب شود و بعد از آن است که می
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دا کرد و به سخن ایشان استناد کرد. لذا شناخت پیامبر بودن پیامبران و امام بودن جانشینان ایشان معرفت پی
  (همان)امامان، مبتنی بر شناخت خداوند متعال است.

بعد از مردود دانستن نظر معتزله و  است، کلامی مباحث ترین قدیمی از که و اختیار جبر بحث ایشان در
متفاوت از باور  ،که این معنا تأکید دارد يو را پذیرفت.» بین الأمرین لاجبر و لاتفویض، بل امرٌ«اشاعره، دیدگاه 

گوید: اگر چه  . ایشان در تبیین این جمله و براي نفی تفویض می)138(همان: است» منزله بین المنزلتین«معتزله به 
  (همان)شده باشند. گونه نیست که در افعالشان به خودشان واگذار انسانها در افعالشان اختیار دارند، ولی این

اثبات اصول و  در از کارهاي عقل مهمی آن بخشیر اساس توان ب کتابهاي سید مرتضی که می یکی از
سید مرتضی این کتاب را دربارة عصمت  است. »هالانبیا و الائم  تنزیه« مبانی اسلام و تشیع را مشاهده کرد،

وشته است؛ ولی براي مطالب تفصیلی دربارة عصمت، به انبیا و ائمه(ع) و نفی هر گونه خطا و اشتباه ازآنان ن
کند که انبیا و  دهد. او در این کتاب با دلایل عقلی اثبات می ارجاع می» الشافی فی الإمامه«کتاب دیگرش، 

 شوند، چه بزرگ و چه کوچک؛ چه قبل از نبوت و چه بعد از نبوت. ائمه(ع) به هیچ وجه مرتکب گناه نمی
عصمت نشانۀ صدق ادعاي نبی در نبوتش «گوید:  ات عصمت انبیا(ع) با استدلال عقلی میمثال، در اثببراي 

کند. همچنین انجام گناه توسط نبی(ع) با  کند را تأیید نمی باشد و خداوند کسی که ادعاي دروغ می می
گوید:  ل عقلی میدربارة عصمت ائمه(ع) با استدلا .)49: 1409(سید مرتضی، »واجب بودن پیروي از او منافات دارد

علت وجود امام(ع) براي این است که مردم را از امور ناپسند و گناهان دور کنند و این فلسفۀ حضور «
کند اگر روایاتی بر خلاف این اعتقاد نقل  او تأکید می .)132(همان: »امام(ع) با انجام گناه توسط او منافات دارد

  )15(همان: ویل کرد یا مردود دانست.شده باشد، در صورت امکان یا باید آنها را تأ

 ایشان .است اعتقادي اصول اثبات عقل، بسیار مهم کارکردهاي از یکی طباطبایی نیز علامه از دیدگاه
 و دین انکار به نهایت در عقل است انکار معتقد ولی است، قائل بشرى فهم براي محدویتهایی هرچند

گفتند باید براي تفسیر  . علامه روش محدثان را که می)173: 2، ج 1388(طباطبایی، شود می منتهى آن مبانى تضعیف
این اعتقاد باعث تعطیل شدن عقل است و این « گوید: میکند و  اي فقط به نقل مراجعه کرد، نقد می هر آیه

در حالی است که براي اصول اعتقادات، مثل اثبات خالق هستی، توحید و ضرورت ارسال رسل، به استدلال 
توان به خود این اصول اعتقادي مراجعه کرد؛ چرا که باعث دور  یازمندیم. براي اثبات این اصول نمیعقلی ن

، از ثبات اصول و مبانی اسلام و تشیع. شواهد کارکرد عقل در ا)155: 2، ج 1417(همو، »منطقی باطل خواهد بود
لی است. ایشان تمام مرحلۀ دوازدهم ترین آن، نقش عقل در اثبات واجب تعا دیدگاه علامه بسیار است. مهم

، به اثبات عقلیِ واجب »فیما یتعلق بالواجب الوجود عزّ اسمه«فصل با عنوان  24را در » الحکمه نهایه«کتاب 
تعالی و مباحث مربوط به آن اختصاص داده و در این مباحث با نگاهی کاملاً عقلی و استدلالی به اثبات 

  )268: 1384، (همود.ان خداوند متعال پرداخته
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و » مشبه«، یکی دیگر از مباحثی است که ایشان بدون افراط الهى يشناخت اوصاف و اسما ۀلئمس
علامه در بحث شناخت اوصاف الهی، دیدگاه  اند. ، نقش عقل را در آن به خوبی تبیین کرده»معطّله«تفریط 

  )57: 8 ، ج1417(همو، کنند. تنزیهی را مطرح می

علامه طباطبایی،  دیدگاه از اثبات اصول و مبانی اسلام و تشیع ردهاي عقل درنمونۀ دیگري از کارک
، بعد از آنکه )26بقره: (»إلاَِّ الْفاَسقینَ  بِه  ما یضلُّ و« ۀشریف ۀتفسیر آی ذیلعلامه  بحث جبر و اختیار است.

 )93: 1ج  ،1417(طباطبایی، »جازاتم به عنوان اضلال«اضلالی که در این آیه به خداوند نسبت داده شده است را 
کرده و با ادلۀ عقلی، نظریۀ  طرحمجبر و اختیار  ۀدر خصوص مسئلرا  مفصلیعقلی  بحثکنند،  تفسیر می

. علامه در استدلال براي ضرورت ارسال رسل(ع) و ضرورت )96(همان: اند جبر و تفویض را باطل دانسته
  )161: 1394؛ 147- 157: 2(همان، ج شوند. لیل عقلی متوسل میوجود امام معصوم(ع) و عصمت ایشان نیز به د

  مدركِ و منبع عنوان به عقل .2
 نیروى انسان کاربرد، این در. نباشد تردیدي است، شرعى احکام ابزار شناخت عقل اینکه در رسد می نظر به

 هاي گزاره شناخت براى ابزارى صورت به آن از و گیرد می کار به سنّت و کتاب فهم در را خود اندیشۀ
 منبعى صورت به عقل که است مسئله در این اختلافات عمدة. جوید میبهره  عملى احکام جمله از وحیانى،

سید مرتضی قائل به  .بشود منتهی دینی اي آموزه یا شرعى حکم صدور به سنّت، و کتاب عرض در مستقل
شمارد، خداوند هم  آنچه عقل حسن و نیکو میبه این معنی که  ؛)224: 1394 (جبرئیلی،سن و قبح عقلی استح

داند. بر این اساس، سید مرتضی  داند، خداوند هم آن را قبیح می داند وآنچه عقل قبیح می آن را حسن می
او را اولین متکلمّ شیعی «برخی قبول ندارد.  ،ندا قبح شرعی دیدگاه کسانی را که فقط قائل به حسن و

گوید: فالریاسه  دة لطف، وجوب و ضرورت امامت را تبیین کرده است. او میدانند که با استناد به قاع می
  )141: 1، ج 1405(سید مرتضی، ».علی ما بیناّه لطف فی فعل الواجب و الامتناع من القبیح

شارع مقدس، تابع  ۀشده از ناحی احکام تشریع ۀعلاّمه طباطبایی در این زمینه بر این باور است که کلی
ایشان  .)270 :4 ، ج1417(طباطبایی، اي حقیقى و واقعى است، نه ملاکهاي اعتبارى و موهوممصالح و ملاکه

گونه  شود، همچنین به این گونه که به موجودات خارجى و واقعیت آنها نایل می عقل آدمى همانمعتقدند 
سن و پسندیده دستور این رو، خداى سبحان جز به امر ح از. )119: 7(همان، ج دشو می الامرى هم نایل امور نفس

دهد،  نداده و جز از امرى که قبیح و موجب فساد دنیا و دین بندگان است نهى نکرده و کارى را انجام نمى
 کند، مگر اینکه عقل هم ترك آن را سزاوار پسندد و چیزى را ترك نمى مگر اینکه عقل نیز همان را می

 خداى بر فعلى جواز عدم و جواز و وجوب ناىمع در گفتارى«ایشان ذیل عنوان  .)122(همان: داند مى
اند که نشانگر نقش عقل به  ، مطالب مهمی را در مسئلۀ حسن و قبُح عقلی بیان کرده)94: 14(همان، ج »سبحان

بندي این مطلب باید گفت علامه طباطبایی نیز همانند سید  عنوانِ منبع و مدرك معرفت دینی است. در جمع
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هاي دینی و دفاع از آن،  ل در فهم، استنباط، انتظام بخشیدن، تعلیم و اثبات گزارهمرتضی، علاوه بر نقش عق
  پذیرد و قائل به حسن و قُبح عقلی است. عقل را به عنوان منبع معرفت دینی می

3 .ناسازگار با اصول عقلی تأویل آیات و روایات  
تمامی امور دین، اعم از اصول و  گرایی او در اثبات شاخصۀ اصلی تفکر و دیدگاههاي سید مرتضی، عقل

ترین معیارهاي فهم و تأویل احادیث نزد سید مرتضی است. او  عقل و مبانی کلامی از مهم فروع است.
ق و مذاهب مخالف را پاسخ دهد و فهمی رَکوشد با تأویلی منطبق بر مبانی کلامی خویش، شبهات ف می

 ن چنین تأویلی وجود نداشته، حدیث را انکار کرده است.روایات ارائه کند و تنها زمانی که امکا از رستد
او در همۀ آثارش از عقل براي تبیین معارف قرآن و تعالیم پیامبران(ع) بهره گرفته است. به این علت، اگر 
مطلبی در متون نقلی اعم از قرآن و روایات با دلایل قطعی مورد قبول وي؛ یعنی نصوص قطعی و ضروریات 

اي تأویل و توجیه کرده و اگر عام است، تخصیصی براي آن یافته و  باشد، آنها را به گونهعقلی در تعارض 
چنانچه مجمل است، به تبین آن اقدام کرده و اگر اطلاق دارد، آن را مقید ساخته یا وجهی مجازي را در 

الحدیثی سید  ن به روش فقه. براي پی برد)99 :1385؛ خطاوي، 124: 1ج  ،1405 (سید مرتضی،تفسیر آن جاري کرده است
 ،در این کتاب اومصداق مناسبی است.  ،»قلائدر الدر الفوائد ور غر«مرتضی در تأویل روایات، کتاب امالی 

الحدیث سید مرتضی  این رویکرد در فقه .پردازد به تأویل و توضیح برخى احادیث نیز می افزون بر آیات،
 ۀها و بیان مفهوم روایات پرداخته، حضور و حاکمیت ادلّ وجه غالب دارد و در مواردي که به شرح واژه
. همچنین این نوع از کارکرد عقل )426: 1ج ، 1998(سید مرتضی، عقلی و کلامی در استدلالهاي وي مشهود است

به خوبی مشاهده کرد. او در این کتاب » الائمه و الانبیاء  تنزیه«توان در کتاب  از دیدگاه سید مرتضی را می
  یارى از روایات جعلى اشاره کرده و ضعف آن روایات را با حکم عقل به اثبات رسانده است.به بس

 دیدگاه علامه در تأویل آیات قرآن و برخی از روایات، متفاوت از دیدگاه سید مرتضی است. حاصل
 ریشه ه،شد بیان الفاظ قالب در کریم قرآن در که معارفی و مطالب که است آن تأویل دربارة علامه نظریۀ

 آن با اش رابطه و است حقیقت آن یافتۀ  تنزلّ قرآن، الفاظ و است متعلّق دیگر عالمی به که دارد حقیقتی در
 دهد می تشکیل را قرآن اصلی حقیقت تأویل، علامه، نظر طبق که آنجا از .است ممثل با مثال رابطۀ حقیقت،

 از شده نازل اي مرتبه آوریم، می دست به الفاظ شبکۀ طریق از خود عقل با ما که حصولی معارف و
 هیچ و است تأویل داراي قرآن آیات تمام که بگیریم نتیجه باید پس است؛ برتر عالم در متعالی حقیقتهایی

 خارجی عینیت که است آیات تأویل همان قرآن آیات اصلی حقیقت و باشد نداشته تأویل که نیست اي آیه
  شامل را  قرآن  تمام بلکه نیست،  متشابه  آیات  مخصوص تأویل. ددگر برمی آن به قرآن مفاهیم و دارد
 از  بلکه باشد،  بوده  عبارات و  الفاظ  مدلول تا نیست) ذهنی  معانی( مفاهیم  قبیل از تأویل شود. همچنین، می

 حضرت همراهی جریان در توان می . براي مثال،)49 :3، ج 1417(طباطبایی، دارد  عینیت  که  است  خارجی امور  قبیل
-485: 13(همان، ج کرد مشاهده کاملاً تأویل حقیقت بحث در را علامه خضر(ع)، دیدگاه حضرت با موسی(ع)
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بین  هماهنگی و عقل وحی و دستاوردهاي اتحاد به بودن علامه . در تأویل روایات نیز با توجه به قائل)467
 نقل و قطعی عقل بین تعارض قطعی و وحی دو و قطعی عقلی دلیل دو لذا از نظر ایشان، تعارض آنها؛

 خودش با قطعی دلیل یک که معناست این به قطعی دلیل دو بین قطعی،کاملاً غیر ممکن است؛ زیرا تعارض
بدیهیات  شود که بطلان آن از نفی منجر می به اجتماع دو خودش، قطعی با یک دلیل معارضۀ و باشد معارض

 قرینه قطعی عقل باشند، قطعی عقل خلاف اگر دینی . علامه معتقد است ظواهر)104 :1، ج 1403(همو، است اولیه
 واحد روایت یعنی دینی ظاهر صورت، این غیر شود. در تأویل باید و نشده اراده ظاهر، آن اینکه برشود  می

  )25: 1394 همو،(افتد. می اتفاق فقه عرصۀ غیر در صرفاً مطلب این ایشان نظر از البته که است؛ رد به محکوم ظنی،

  دانستن یک خبر یا ابطال آنو معتبر  عقل. 4

از دیدگاه سید مرتضی، از مرجحات پذیرفتن یک روایت، هماهنگی بین محتواي آن با عقل است؛ همچنان 
که عدم موافقت بین این دو، مرجحی براي کنار گذاشتنِ ظاهر آن روایت یا در مواردي باعث حکم به 

افزاید و نه  او معتقد است عملِ به خبر واحد، باطل است؛ زیرا نه علمی بر انسان می .بطلان آن روایت است
. او رسالۀ مستقلی در جایز نبودن عمل به خبر )204: 1ج ، 1405(سید مرتضی، شود باعث انجام عملی در انسان می

و این نشانۀ علماي امامیه  دانند واحد نگاشته و معتقد است همۀ علماي امامیه، عمل به خبر واحد را جایز نمی
گوید: در مواردي که محتواي خبر واحد به قرینۀ حکم عقل یا اجماع صحیح  . وي می)309: 3 ج(همان، است

توان به آن عمل کرد. به اعتقاد ایشان، اگر محتواي یک روایت با حکم عقل قطعی، همراهی  باشد، می
. )183، 171، 44: 1409(همو، دهد حکم قطعی به بطلان آن مینداشته باشد، اگر قابلیت تأویل نداشته باشد، عقل 

نکتۀ دیگر آنکه، به اعتقاد او حتی اگر در صدور یک روایت شرعی تردیدي نباشد، ولی محتواي آن شامل 
  )204: 1ج ، 1405(همو، مسائل ناپسند و ممتنع عقلی باشد، عمل به آنها جایز نیست.

ي شیعه، براي احادیث اهل بیت(ع) به عنوان دومین منبع معرفت علامه طباطبایی نیز مانند سایر علما
اي قائل است. گواه صدق این مطلب، بحثهاي روایی عمیق و دقیقی است که ایشان در  دینی، اعتبار ویژه

اند. با این اوصاف، از دیدگاه  سنگ المیزان و تعلیقات بر بحارالانوار علامه مجلسی انجام داده گران تفسیر 
به عنوان نقاّدي حکیم نسبت به روایات، هیچ حدیثی قابل پذیرش نیست مگر آنکه به قرآن کریم، علامه 

عرضه شود. پذیرش یا عدم پذیرش روایات، منوط به موافقت یا مخالفت آن با قرآن کریم است؛ که در 
  )142: 1370وسی، (الااي یا ذکر در هر کتابی، مقبول و مستدل نیست. هر راوي ازصورت مخالفت با قرآن، نقل 

ترین میزان سنجش صحت و سقم، بررسی عقلانی روایات  بعد از عرضۀ روایات به قرآن کریم، مهم
(طباطبایی، است که بیشترین سهم را در آثار علامه دارد. ایشان روایاتی را که دربارة عصاي حضرت موسی(ع)

است، با نظري منتقدانه مورد نقد عقلانی قرار اسرائیل(عمالقه) نقل شده  یا جماعتی از بنی )219: 8، ج 1417
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براي آنها اوصاف عجیبی از داشتن جسمی بسیار بلند نقل شده است که عقل سلیم آن «فرماید:  دهد و می می
  )446: 5ج (همان، ».کند را قبول نمی

  عنوان ابزار فهم، استنباط و تبیین متون دینی   عقل به. 5
اي برخوردار است؛ تا جایی که اگر هر معرفت دینی با عقل  ایگاه ویژهدر دیدگاه سید مرتضی، عقل از ج

گیري از آن در درك  قطعی مغایر باشد، قابل پذیرش نیست. توجه به دانش تجربی زمان خودش و بهره
اي با دانش تجربی زمانش مطابقت  گرایی اوست. در نگاه وي، اگر روایت یا آیه متون دینی، از اثرات عقل

گرایی او در فقه و تفسیر، براي همگان واضح است. این اعتقاد او معروف  شد. غلبۀ عقلی ویل مینداشت، تأ
 به بنا آنگاه نیافتیم،اي  مسئله حکم کشف براي راهی) نقل و سنتّ و کتاب(کتاب از اگر«گوید:  است که می

 درر و الفوائد ب امالی(غرر. پژوهشگران، کتا)210: 1 ج ،1405(سید مرتضی، »کنیم می عمل خود عقلی استنباط
دانند که با روش تفسیر غیر نقلی نگاشته شده است. براي  القلائد) را از بهترین کتابهاي تفسیري شیعه می

گوید: اینکه به اذن الهی و  مثال، ایشان در توجیه عقلانی سخن گفتن هدهد و مور با حضرت سلیمان(ع) می
الوقوع است؛ ولی  ان(ع) سخن گفته باشند، امري ممکنبه صورت معجزه این موجودات با حضرت سلیم

ممکن است این سخن گفتن به معناي سخن گفتن مصطلح و مشهوري که نزد همگان رایج است نباشد، 
بلکه به معناي این است که در هدهد یا مور رفتار یا حالتی دیده شده که پیامی براي حضرت سلیمان(ع) 

 روایات، و تفسیر آیات گونه . این)524(همان: ن به آنها نسبت داده شده استاند و به مجاز، سخن گفتنشا داشته
  .است گرفته می بهره دینی متون تبیین براي عقل از چگونه مرتضی سید که دهد می نشان

 بخش دو به را کریم قرآن توان گفت از آنجا که ایشان آیات دربارة دیدگاه علامه در این بارة می
طرفی،  و از دانسته محکم به آیات  آنها ارجاع را متشابه آیات فهم ملاك و کرده تقسیم متشابه و محکم

است؛ بنابر این، یکی از وظایف  فرموده بیان متشابه آیات از تبعیت را القلب مریض افراد علامات از  یکی
یر قرآن، گوید: کارکرد دیگر عقل در تفس داند. علامه می عقل را ارجاع آیات متشابه به آیات محکم می

 در مثال، براي. خداوند است صفات به مربوط آیات به طور مشخص، و آیات از برخی سلبی معناي درك
 سلبی معناي یک به عقل ، قیامت  روز در پروردگار یا رؤیت خداوند براي ید و بصر سمع، معناي تفسیر
 داشته حسی و مادي ايمعن توانند نمی اینها قطعاً نیست، جسم خداوند چون گوید  می و کرده حکم
به کارکرد عقل در درك معناي ایجابی بعضی از آیات قرآن هم اشاره  . علامه)34: 6، ج 1417،  (طباطباییباشند
  وجوه  ذو  بر  مبنی روایاتی وجود و الهی آیات در تدبر به کریم قرآن و معتقدند: تأکیدات )43: 3ج  (همان،کرده

 و  عقلی  لوازم ، آیات از توجهی قابل بخش کم دست که است آن از حاکی قرآن، بودن بطون  ذو و
 به قرآن تفسیر روش بر تکیه طباطبایی با علامه. شوند کشف و بررسی عقل به وسیلۀ باید که دارند اي منطقی
 ع. کارکرد دیگر عقل در زمینۀ تفسیر قرآن، رف)355: 1(همان، ج اند  برآمده  مهم  این عهدة از خوبی به قرآن،

  به عنوان  قرآن است. از دیدگاه ایشان، لازمۀ رفع این تعارض این است که همۀ  آیات  برخی ظاهري تعارض
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 قابل تدبر، و تعقلّ با قرآن ظاهري یا تضاد  تعارض گوید: دانسته شود. علامه می منسجم و واحد کتاب یک
  ) 106: 5ج  (همان،.بود خواهد حل

  ستیزي . عقل و خرافه6
گراست، در وفاداري به دستورات قطعی الهی و توجه به شریعت،  گونه که یک عالم عقل ی همانسید مرتض

نظیر است. ایشان براي زودون خرافات از گوهر والاي دین، از هیچ کوششی دریغ نکرده است. به حق  کم
یومی یا  ان در خوشتوان سید مرتضی را قهرمان مبارزه با خرافات دینی دانست. براي مثال، او تأثیر ستارگ می

  )306: 2، ج 1405(سید مرتضی، کند. بدیومی، در خوشبختی یا بدبختی و در وسعت یا تنگی رزق را با قوت رد می

آرا و عقایدى که : «فرماید دربارة خرافات و عوامل ایجاد آن می ،بقره ةسور 170 ۀذیل آی نیزعلامه 
و بدون واسطه، هیچ ربطى به عمل  ظرى است که مستقیماًکند، یا تنها افکارى ن انسان براى خود انتخاب می

با  مانند ریاضیات و طبیعیات و علوم ماوراءالطبیعه و یا افکارى است عملى که سر و کارش مستقیماً ؛ندارد
چه عملى را نباید  ؟مانند مسائل مربوط به خوبى و بدى اعمال و اینکه چه عملى را باید کرد ؛عمل است

، در قسم اول، از افکار و عقاید ناصحیحرا راه تشخیص افکار صحیح . ایشان )637: 1، ج 1417 (طباطبایی،»کرد؟
انسان به صورت فطري به دنبال کمال حقیقی است و «و معتقد است:  (همان)داند تمسک به برهان یا حس می

و جاهلانه خاضع اى، کورکورانه  خرافى کند و در برابر هر خرافه يهرگز حاضر نیست خود را تسلیم آرا
همواره خیال  ،اش خوف و رجاء است اینکه عواطف درونى و احساسات باطنى او که بیشتر و عمده لاإ شود.

اعتقاد به خرافات را به گردنش  ،این عواطف .اى خرافات را بپذیرد ثیر پارهأکند تا اینکه ت می او را تحریک
کند و حس خوف  گیز و یا امیدوار کننده ترسیم میان ى هولیخیال در ذهن او صورتها ةچون قو ؛گذارد می

  (همان)».نفس غائب شود ۀگذارد از خزان و رجا هم آن صورتها را حفظ می کند و نمی

  

  گیري نتیجهبحث و هـ) 
با توجه به کارکردهایی که براي عقل از منظر سید مرتضی و علامه طباطبایی برشمردیم، روشن شد که 

براي آن کارکردهایی را تبیین کردند که نشانگر اهمیت بالاي عقل از منظر  ایشان عقل را حجت دانسته،
  کنیم. ایشان است. البته علاوه بر اشتراکات در بیان کارکردها، اختلافاتی نیز دارند که به آنها اشاره می

وجود رسد تفاوتی که در تعریف عقل و به تبع آن در جایگاه عقل از دیدگاه این دو بزرگوار  به نظر می
گونه که در معناي عقل از دیدگاه  تواند منشأ نگاهی متفاوت به انسان و عملکردهاي او باشد. همان دارد، می

تواند انسان را به  داند که در صورتی می ترین قواي نفسِ انسان می علامه بیان شد، ایشان عقل را شریف
کند، در  با همۀ شرافتی که عقل پیدا می سعادت برساند که بر مدار فطرتی سالم حرکت کند. در این بیان،
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اي جز اطاعت فرامین الهی، انبیا و ائمه(ع)  اش، چاره نورانیت خود و راهنمایی واقعی انسان به سعادت حقیقی
تواند عقل را در مدارِ شایستۀ خود قرار دهد  ندارد. در این دیدگاه، انسان با تهذیب نفس و سلوك الهی می

تواند به درستی خیر را از شر و خوبی را از بدي تمییز دهد. در غیر این صورت،  لی میو در نتیجه، چنین عق
  عقلی مشوب و آلوده به انواع هواهاي نفسانی خواهد بود.

رسد در دیدگاه سید مرتضی، عقل  بین دو نگاه متفاوت به عقل از دیدگاه این دو بزرگوار، به نظر می
در دیدگاه علامه، چون رازِ عاقبت به خیري در تبعیت از عقلانیت فطري استقلال بیشتري از نقل دارد؛ ولی 

شود، زمینۀ بیشتري براي استفادة عقل از معارف  نهفته است و فطرت سالم به شرط تسلیم الهی محقَّق می
اي  بهآید. اگرچه از دیدگاه هر دو بزرگوار، عقل داراي مرت نورانی قرآن کریم و اهل بیت(ع) به وجود می

رسد علامه طباطبایی به عقلانیت فطري تأکید فراوانی  رود؛ ولی به نظر می مهم و از منابع معرفت به شمار می
رسد از  تواند آثار اخلاقی و عرفانی فراوانی به همراه داشته باشد. همچنین به نظر می دارد که این مسئله می

اشد؛ ولی علامه در تأویل آیات احتیاط بیشتري دیدگاه سید مرتضی، عقل قدرت تأویلی بیشتري داشته ب
توان در تأویل آیات و روایات فطرت مشاهده کرد که سید مرتضی همۀ آنها را  کند. نمونۀ بارزِ آن را می می

پذیرفت. در بحث کارکردهاي عقل از منظر سید مرتضی و  کرد، ولی علامه آنها را کاملاً می تأویل می
کنند، ولی  هر دو بزرگوار براي ضرورت نبوت و امامت، استدلال عقلی مطرح می علامه طباطبایی، با آنکه

  استدلال علامه بیشتر صبغۀ فلسفی دارد.
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